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دريافت مقاله: 1397/10/26
پذيرش مقاله: 1398/07/02

چكيده

در تاريخ ايران پس از اسلام، شايد عصر صفوی به خصوص عصر شاه عباس كبير، مهم ترين و باشکوه ترين 
دوران و به عبارتی، عصر طلايی تحولات در تمام زمينه ها به ويژه هنر نقاشی ايرانی باشد. در اين دوره، گسترش 
روابط اقتصادی و اجتماعی با اروپاييان كه باعث ايجاد روابط فرهنگی و در نتيجه موجب تحول در فرهنگ و 
شيوه زندگی مردم شد، تحولاتی را در زمينه های هنری نيز ايجاد كرد. سؤال پژوهش حاضر اين است كه روابط 
فرهنگی با اروپاييان، در روند تحولات نقاشی ايرانی و ايجاد سبك اصفهان، چه تأثيراتی داشته اند؟ اين پژوهش، 
به روش توصيفی- تحليلی انجام شده و با مطالعه اسناد موجود و بهره گيری از نقاشی های دوره مکتب اصفهان 
مرتبط با موضوع، مورد استفاده قرار گرفته است. اطلاعات لازم، از منابع كتابخانه ای و مشاهده آثار بوده اند. نتايج 
پژوهش نشان داده كه روابط فرهنگی در شيوه زندگی و نوع پوشش مردم همراه با ورود آثار نقاشی و هنرمندان 
غربی به ايران، توجه و تشويق شاه عباس و ثروتمندان به اين نوع هنر و هم چنين تقليد هنرمندان ايرانی از نقاشی 
اروپايی، همگی تأثير به سزايی در دگرگونی و شکل گيری سبك جديد نقاشی ايرانی داشته اند. روابط فرهنگی با 
اروپا از يك طرف، موجب مستقل شدن نگارگری از كتاب آرايی به عنوان مرقع و نقاشی تك برگی و تك پيکره نگاری 
-كه از دوران سلطان حسين بايقرا )مکتب تيموری( اشاعه يافت- شد، از طرفی هم اين تحول در بين نقاشان 
ايرانی آن زمان، با تلاش رضا عباسی -به عنوان بنيان گذار مکتب اصفهان- كه با سنت نقاشی ايرانی بار آمده بود، 
در بستر نگارگری سنتی، ابتکار و تجدد از خود نشان داد و با همراهی شاگردان و پيروان خود، موجب نوآوری 
در نگارگری اين دوره شده و شيوه جديد مکتب اصفهان را بنيان نهاد. اما در نهايت، نفوذ فرهنگ و هنر اروپايی، 

به تغيير در فرم و محتوا و كم رنگ شدن سنت ايرانی و ايجاد جريان فرنگی سازی در نقاشی ايرانی مبدل شد.

كليدواژه ها: فرهنگ و هنر اروپا، نگارگری، نقاشی مکتب اصفهان، فرنگی سازی، رضا عباسی
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مقدمه 

دوران پرتلاطم هنر نگارگری در ايران كه گسترش را 
مديون دربار و كارگاه های پادشاهان است، از نفوذ و تأثير 
هنر كشورهای اطراف در تغيير و تحول سبك و شيوه نقاشی 
ايرانی بی بهره نماند. از چين و بيزانس و عثمانی گرفته تا دوره 
تيموری كه با حضور اروپاييان به بهانه ايجاد روابط سياسی و 
اقتصادی به روابط فرهنگی منجر شد، در هنر نقاشی ايرانی 
هم تأثيرگذار بود. از جمله اين تأثير، در سبك آكادميك و 
طبيعت گرای بهزاد و به طور كلی، مکتب تيموری و بعد آن 
در مکتب هرات توسط نقاش برجسته؛ سلطان محمد، ادامه 
يافت و به پيشرفتی در خور نائل شد تا زمانی كه شاه طهماسب 
به خاطر مسائل مذهبی و با فرمان »توبه  صادقانه«، منجر به 
انحلال كامل نقاشخانه شد. در نتيجه با مرخص كردن اصحاب 
كتابخانه، حمايت دربار از آنها سلب شد و هنرمندان برای 
كسب پشتيبان جديد، به قزوين و خراسان و هند و عثمانی 
مهاجرت كردند. به گفته سهيلی در مقدمه گلستان هنر، به خاطر 
عدم توجه دربار، به ناچار هر كدام كارخانه نقاشی داير ساخته 
و برای خودشان كار كردند و بيشتر به كار چهره پردازی و 
تك پيکره به صورت تك برگ روی آورده و نقاشی را بين مردم 
به خصوص قشرهای ثروتمند رواج دادند. از اين زمان به بعد، 
تحول اجتماعی هنر نقاشی پديد می آيد. از طرفی، مهاجرت 
هنرمندان به دربار گورگانيان كه موجب ظهور اسلوب جديد 
با تركيبی از عناصر نقاشی ايرانی و هندی و نيز اروپايی شده 
بود، با گذر زمان در دوران شاه عباس اول با ورود بعضی از اين 
هنرمندان مکتب نقاشی هند به دربار اصفهان، تأثير زيادی در 
تغيير نقاشی ايران به جای گذاشت. اما اين همه ماجرا نبود؛ 
زيرا عوامل متعددی با تحول اقتصادی، سياسی و اجتماعی، 
فرهنگی، با حضور اروپاييان به عنوان بازرگان، سياح، مبلغ 
مذهبی، سفير و غيره به ايران از زمان های دور آغاز شد و در 
اواخر دوره صفوی با حمايت شاه عباس از هنرمندان، آثار 
هنری رونق خاصی گرفتند. اين روابط بيش از شاخه های 
ديگر هنری، تأثير زيادی در تغيير ويژگی های نقاشی مکتب 
اصفهان داشته اند. در اين تحقيق با توجه به منابع موجود و 
بررسی عوامل و روابط متعدد تأثيرگذار بر مکتب اصفهان، 
سعی شد نقش اساسی روابط فرهنگی با اروپا بر تحولات 

نقاشی ايرانی، مورد تحليل و بررسی قرار گيرد.

پيشينه پژوهش

در مورد عصر شاه عباس و مکتب اصفهان، منابع متعددی 
وجود داشته كه در قالب كتاب يا مقاله و پايان نامه تدوين 
شده اند؛ از جمله كتاب های شاخص، »نگارگری و حاميان 

صفوی- بررسی تحولات دوره گذار از مکتب قزوين به مکتب 
اصفهان« از آنتونی ولش )1389( كه مهم ترين عوامل تحول و 
گسترش نقاشی آن زمان را، حمايت و سليقه زيبايی شناسانه 
شاه عباس می داند. كتاب »سير تاريخ نقاشی ايران« اثر بينيون 
و ديگران )1383(، تغييرات نقاشی عصر صفوی را به دقت 
بررسی نموده و تأثيرات هنر اروپا را با ذكر نمونه ها واكاوی 
كرده است. كتاب »مکتب نگارگری اصفهان« )1393( و 
مقاله "نوآوری و تجدد در هنر صفوی« )1379( از يعقوب 
آژند كه به مباحث تاريخی پرداخته و چگونگی شکاف در 
سنت و ايجاد انگيزه و علل نوگرايی و تجدد را بررسی نموده 
است. هم چنين آژند در مقاله ديگر با عنوان "نقاشان اروپايی 
در ايران: دوره صفوی" )1383(، با شناسايی نقاشان اروپايی 
فعال در دربار ايران، تأثير هنر اروپايی را بررسی كرده است. 
كتاب »تاريخ ايران دوره صفويه«، پژوهشی از دانشگاه كمبريج 
)1388( كه توسط يعقوب آژند ترجمه شده است، به حضور 
روحانيون، سفيران، بازرگانان و مسافران با اهداف و انگيزه های 
ايران  به  اروپايی  از كشورهای  بازرگانی  مذهبی، سياسی، 
دوره صفوی اشاره دارد كه با ايجاد روابط فی  مابين با غرب 
و تحکيم اتحاد در مقابل دولت عثمانی و سرنگونی دشمنان 
ايران، خواسته يا ناخواسته بر فرهنگ و رسوم و هم چنين 
هنر ايران تأثير به سزايي داشتند. شيلا كن بای )1384( در 
كتاب »رضا عباسی اصلاحگر سركش«، به طور خاص به زندگی 
رضا عباسی پرداخته و عوامل رشد و تغيير سبك او را مورد 
بررسی و موشکافی قرار داده است. كتاب »ايران عصر صفوی« 
نوشته راجر سيوری )1385( و كتاب »صفويان در گذرگاه 
تاريخ« نوشته حميدرضا صفاكيش )1390(، به كاركردهای 
سياسی، تجاری، اجتماعی و فرهنگی دوره صفويان پرداخته 
و در نهايت به اعتلا و انحطاط هنر صفوی اشاره كرده است. 
كتاب »بنيانهای مکتب نقاشی اصفهان« به نگارش اصغر جوانی 
)1385(، توانست عوامل حضور اروپاييان را بررسی كند و 
تأثير نقاشی اروپايی و در نهايت ظهور سبك فرنگی سازی1 
در ايران را بيان نمايد و هم چنين از اين پژوهشگر، كتابی 
با عنوان “نادره كار: مروری بر زندگی و آثار رضا عباسی« 
)1389( بر جای مانده كه زندگی و آثار اين هنرمند شهير را 
مورد بررسی قرار داده است. كتاب ديگر، »ديوارنگاری عصر 
صفويه در اصفهان )كاخ چهلستون(« نوشته اصغر جوانی و 
حسين آقاجانی اصفهانی )1386( كه غير از حضور نقاشان 
ايرانی برای نقاشی در كاخ چهلستون، كار نقاشان اروپايی مقيم 
دربار را از نظر اسلوب و مهارت در اجرا كاوش نموده است. 
آيدين آغداشلو )1380( در مقاله »دلايل و روند تأثيرپذيری 
نقاشی جوامع اسلامی از هنر غرب«، معتقد است كه اعتبار و 
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نفوذ هنر و فرهنگ ايرانی در قرن سيزدهم، با سلطه فرهنگ 
تازه از راه رسيده غربی به اتمام رسيد كه حاصل گسترش 
رابطه اقتصادی و سياسی با جهان غرب بود، ولی آن را توطئه 
غربيان نمی داند. در مقاله »تأثير تجارت بر توسعه هنر نقاشی 
جلفای اصفهان در عصر صفوی«، اميليا نرسيسيانس )1390( 
معتقد بوده كه تاريخ فرهنگ و هنر ايران، وسيع تر از تاريخ 
اقوام فارسی زبان است و دستاوردهای فرهنگی و هنری اقوام 
ديگر ساكن در ايران را هم بايد به رسميت شناخت. لذا آغاز 
تحول در نقاشی ايران و گذر به مدرنيسم را بايد متعلق به 
قرن هفدهم ميلادی با حضور نقاشان اروپايی در ايران دانست. 
مقاله ای تحت عنوان »تحولات ايران عصر صفوی و نمود آن در 
هنر نگارگری« به قلم حسن كريميان و مژگان جايز )1386( 
كه به نفوذ هنر هندی، عثمانی و اروپايی در هنر دوره صفوی 
می پردازد، با سعی در بيان تاريخی تأثير سياسی- اجتماعي 
و اقتصادی اروپا، تأثيرپذيری نگارگران ايرانی عصر صفوی از 
تکنيك اروپايی را مطرح نمود. عليرضا خواجه احمد عطاری 
)1391( در مقاله ای با عنوان »بررسی انسان نگاری در نقاشی 
مکتب اصفهان سده دهم و يازدهم هجری قمری«، به عوامل 
متعدد اجتماعی، سياسی، اقتصادی و فرهنگی در شکل گيری 
تصوير انسان در نگارگری مکتب اصفهان اشاره نموده است. 
محمدرضا عماد )1385( در مقاله ای با عنوان »عوامل تأثيرپذيری 
ديوارنگاره های سنتي از شيوه اروپايي )در بناهاي تاريخي شهر 
اصفهان(«، عامل نقاشی ديوارنگاره های بناهای تاريخی شهر 
اصفهان را، ترويج شيوه نقاشی بيگانه و به خصوص نقاشی 
اروپايی می داند. مقاله »حضور نقاشان اروپايی در ايران عصر 
صفويه« نوشته زهرا شجاعی و احمد نادعليان )1387(، به 
شناسايی مختصر نقاشان اروپايی و چگونگی حضور آنها در 
ه اشاره نموده است. در كتاب “مجموعه  ايران دوره صفوي
مقالات نگارگری مکتب اصفهان” )1385(، مقالات متعدد 
در مورد مکتب اصفهان نوشته شده اند از جمله؛ آيت اللهی 
)1385( در مقاله  »رضا عباسی: نقاش توجيه گر چهره زمان«، 
معتقد بوده كه رضا عباسی در هنرهای ايرانی، نخستين كسی 
است كه تفکر اروپايی دوران باز زايش هنری )رنسانس( را 
در كارهای خود استفاده كرد. يعقوب آژند )1385( هم در 
مقاله »علی قلی بيك جبادار- كتابدار«، به شناسايی و علت 
گرايش به فرنگی سازی جبادار پرداخته است. مقالاتی هم 
ه مقالات نگارگری- گردهمايی مکتب  در كتاب »مجموع
اصفهان” )1386( به چاپ رسيده اند از جمله؛ مقاله ای تحت 
عنوان »عوامل مؤثر در شکل گيری مکتب نگارگری اصفهان« 
به نگارش محمد خزايی )1386( كه نقاشی را در عهد صفوی 
تحليل نموده و در نهايت، تحول آن را آشنايی با فرهنگ و 

شيوه نقاشی غربی می داند. عبادالله بهاری )1386( در مقاله 
»علی قلی بيگ- علی قلی جبادار"، با بررسی زندگی اين دو 
نقاش، علت گرايش به سبك اروپايی را واكاوی می كند. مقاله 
ديگری نيز با نام »تأثير متقابل نگارگران مکتب اصفهان و 
فرهنگ عامه« از محمد اعظم زاده )1386( كه با بررسی پيوند 
بين فرهنگ عامه و نگرش نگارگران مکتب اصفهان، به اين 
نتيجه رسيده است كه هنرمندان سنت گرای مکتب اصفهان، 
در برابر نفوذ جريان هنری ناتوراليسم اروپايی تسليم نشده و 
با ترسيم آداب ورسوم و زندگی روزمره، به ارزش های معنوی 
فرهنگ عامه وفادار ماندند. پريسا شادقزوينی )1386( هم در 
مقاله  "تغيير شيوه نگارگری در دوره شاه عباس اول: انحطاط يا 
نوآوری"، راه يافتن شيوه های نقاشی اروپايی به دربار را، موجب 
تغييراتی محتوايی و بنيادين در ماهيت نقاشی ايرانی می داند. 
هم چنين مقالات ديگر كه به نظر می رسد در اين منابع، به 
مباحث فرهنگی و عوامل تأثيرگذار بر نقاشی ايرانی )مکتب 
اصفهان( به طور تحليلی پرداخته نشده است. لذا نگارندگان 
سعی كرده در اين مقاله، بيشتر نقش اساسی روابط فرهنگی 

با اروپا بر تحول مکتب اصفهان را مورد بررسی قرار دهند. 

روش پژوهش

اين تحقيق، در گروه تحقيقات تاريخی قرار دارد كه به روش 
توصيفي- تحليلي انجام گرفته است. تجزيه وتحليل داده ها، 
به شکل كيفی است. نمونه هاي آماری، از تعدادی آثار نقاشی  
دوره مکتب اصفهان، سياه قلم و رنگی، مرتبط با موضوع مقاله، 
انتخاب شده و از لحاظ عناصر تأثيرپذير فرهنگی، تحليل شده 
است. در نهايت، چند نمونه آثار اروپايی جهت بررسی و ارزيابی 
ساختاری و تکنيك نقاشی اروپايی، مورد تطبيق واقع شدند. 
روش نمونه گيری، به صورت انتخابی بوده و شيوه گردآوری 
اطلاعات، استفاده از منابع كتابخانه ای و منابع الکترونيکی و 

مشاهد ه آثار بوده است.

شكوفايی فرهنگ و هنر سنتی در عصر شاه عباس

دوره شاه عباس كبير را، اوج دوران شکوفايی هنری می دانند. 
»بعد از انتقال پايتخت از قزوين به اصفهان، دوران فترت ده 
ساله هنر نگارگری به سر آمد. شاه عباس به اقتدار كامل كشور 
می انديشيد و ]علاوه بر رشد اقتصادی[، به رشد فرهنگ و 
هنر و علوم دينی و فلسفه و رياضيات توجه بسيار داشت؛ 
به همين سبب بر آن شد تا با حمايت های خود، به رشد و 
اعتلای فرهنگی مملکت ياری رساند« )شادقزوينی، 1386: 
122(. قالی بافی، از سطح يك صناعت روستايی، به هنرهای 
ظريف ارتقا يافت، منسوجاتی كه در زمان او در مراكز بزرگ 
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بافندگی اصفهان، يزد، كاشان و رشت تهيه شده، بی نظير 
بودند و ابريشم، حرير و زربفت های ايران نيز شهرت يافته، 
سفال های اين دوران در بازارهای اروپا با توليدات چينی به 
رقابت پرداختند، كاشی های رنگارنگ لعاب دار و موزاييك هايی 
كه در زيبايی نظير نداشته، هم چنين تذهيب و خوشنويسی 
و نگارگری به اوج خود رسيدند. البته نقاشی در اين زمان، 
تا اندازه ای مستقل از حمايت دربار بود، ولی سطح پيشرفت 

بسيار چشمگير بود.
اگر چه ذوق زيباشناسانه شاه عباس كبير در هفت سالگی 
به نگارگری، باعث شد تا نقاش محبوب او؛ حبيب الله ساوجی، 
او را به شاگردی بپذيرد، ولی »او پادشاهی بود كه سبك 
زندگی، سياست، حمايت و خواسته های او آن قدر با ظرافت 
در هم تنيده شده بود كه غيرممکن است بتوانيم تشخيص 
دهيم آيا احيای سبك تيموری، حركتی عمدتاً سياسی بود 
يا تجسم بخشيدن به خواسته های زيباشناسانه شخصی وی« 
)ولش، 1389: 216(. او با همه علاقه  زيباشناسی هنری، 
»چنان شخصيت قوی، مستقل و برون گرايی داشت كه نياز 
نداشت تا مانند شاه طهماسب به نقاشی پناه برد و آرامش 
كسب كند. زيرا شور و اشتياق او به سياست بود نه به هنر« 
)همان: 232(. حمايت شاه عباس در جهت حفظ فرهنگ و 
هنر ايرانی را می توان به سه بخش تقسيم كرد؛ اولين حمايت، 
از سر ذوق هنری شخصی به نقاشان، خطاطان و هنرمندان 
خاص دربار خود بود و توجه به بعضی از هنرمندان مانند رضا 
عباسی كه تحت تأثير هنرنمايی او، قاضی احمد می نويسد 
»يك مرتبه صورتی ساخته و پرداخته بود كه شاه عالميان 
به جايزه آن، بوسه بر دست او نهادند« )منشی قمی، 1352: 
151( و هم چنين شاه عباس، آثار عليرضا خوشنويس بزرگ 
دربار را تحسين می كرد؛ تا حدی كه گفته شده شاه، شمع 
را برای عليرضای خطاط نگه می داشت تا بنويسد. دومين 
بخش، حمايت شاه از نقاشی و معماری برای احيای سبك 
تيموری و يا بازسازی كارگاه نسخ خطی و كتاب آرايی به 
رياست صادق بيك و عليرضا تبريزی با حضور هنرمندان از 
جمله رضا عباسی جوان و بااستعداد بود كه در نسخه خطی 
شاهنامه، هنر خود را به نمايش گذاشت و در معماری هم 
با ساختن مساجد شاه و كاخ ها و عمارات با هنر ايرانی در 
كشورهای اسلامی يکه تاز شده بود. در واقع هر دو عمل، 
برای جايگاه تاريخی شاه عباس و خواسته های سياسی او 
برای ايران بودند. سومين حمايت، »اكثر بودجه های دولت 
را به خود اختصاص داد. ساختمان سازی های حيرت آور شاه 
عباس در سراسر ايران، به خاطر ايجاد لذت زيبا شناسانه و يا 
بيان اعتقادات دولتی و رسمی نبود، بلکه به خاطر اين بود 

كه ساختارهای فعال و سودمند و اقتصادی  مانند جاده ها، 
پل ها، قلعه ها و كاروانسراها را ايجاد كند. ما بايد حمايت از 
كارگاه های سفالگری و نساجی در اغلب شهرهای مهم ايران 
را در پرتو همين امر ملاحظه كنيم؛ اين صنايع، هنرهای 
سود آور صادراتی بودند« )ولش، 1389: 23(. حتی به هنر 
نگارگری می توان به عنوان هنرهای صناعی توجه نمود كه در 
جهت پيشبرد مقاصد بازرگانی و اقتصادی به صورت هنرهای 
كاربردی و مفيد در رسانه های ديگر به كار گرفته می شود. لذا 
بعضی نقاشان و طراحان، در كارخانه ها و كارگاه ها برای توليد 
محصولات هنری مثل پارچه، قالی و سفالينه مشغول شدند. 
»اصفهان، يکی از مراكز عمده پارچه های ابريشمی، پشمی و 
پنبه ای بود كه در پارچه های طرح پيکره ای، سبك نگارگری 
رضا عباسی و شاگردان او كاملًا نمايان است« )آژند، 1393: 
24(. وقتی شاه عباس اول در دوره فعاليت های سياسی و 
اقتصادی خويش، ايران را از يك دولت فئودالی به يك سلطنت 
متمركز و مطلقه تبديل كرد، در اين تغيير و تبديل، بسياری 
از ارزش ها، معيارها و آرمان های پيشين دگرگون شدند و 
اين دگرگونی را می توان در تبديل كتاب آرايی مکتب تبريز 
به تصويرپردازی نگاره های تك برگی از زيبارويان زمان مکتب 

اصفهانی مشاهده كرد )همان، 1385: 36(.

نقش فرهنگ و هنر اروپايی در دوره شاه عباس

اعتقادات،  از  به هم  پيوسته  مجموعه های  را  فرهنگ 
آداب ورسوم، اشکال معرفت هنر و مانند آن بايد دانست كه 
افراد به مثابه اعضای جوامع خاص كسب می كنند )تامپسون، 
1387: 159(. لذا سرمايه فرهنگی، انعکاسی از جهان بينی 
افراد و يا انعکاسی از كنش افراد است در جهانی كه در آن 
زندگی می كنند )نرسيسيانس، 1390: 62(. خيلی از پديده های 
فرهنگی و هنری مانند سازه های ساخته شده توسط بشر و 
آثار هنری )بناها و نقاشی ها( در دو سطح زمانی، محصول 
روابط بين فرهنگ ها بوده كه در فرآيند رابطه با مؤلفه های 
فرهنگ “ديگری”، شکل خود را بازيافته اند. گر چه در هر 
صورت، مقاومت در برابر ديگری هميشه به طرق مختلف 
وجود داشته، اما می توان گفت كه تاريخ هنر نشان داده 
كه اين مقاومت ناپايدار بوده است )رشيدی، 1390: 214(. 
پويايی درونی يك نظام فرهنگی با افزايش جمعيت و 
گسترش نيازهای انسانی و توسعه نهادهای فرهنگی و بهبود 
نو  نيازهای  به  مناسب  دادن  پاسخ  به منظور  آنها،  كاركرد 
است )يوسفيان، 1368: 23(. طراحی ايدئولوژی  نو توسط 
پروتستانيسم و حمايت بورژوازی و حکومت های جديد از آنها 
كه متناسب با منافع آنها بود، دنيای تازه ای را برای اروپاييان 
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رقم زد؛ در اين دنيای تازه، سعادت فقط در تحصيل لذايذ 
با تحصيل ثروت  نيز فقط  بيشتر معنا پيدا كرده و لذايذ 
ممکن می شدند. لذا اخلاق جديدی در اروپا شکل گرفت 
كه تا كنون بر سرنوشت اروپاييان حاكم است. در آن عصر، 
تفکر مركانتيليست ها2 بر اروپا حاكم بود. مطابق اين تفکر، 
خوشبختی در گرو تحصيل ثروت معنا پيدا می كرد. برخی 
كشورها هم چون انگليس و هلند و فرانسه، از طريق انجام 
تجارت، اين سياست را تعقيب نمودند )كريمی، 1395: 131 
و 132(. اعتبار و نفوذ هنر و فرهنگ ايرانی، تا قرن دوازدهم 
هجری قمری برقرار بود؛ تا زمانی كه سلطه  فرهنگِ تازه از راه 
رسيده  غربی آغاز شد )آغداشلو، 1380: 28(. در ايران عصر 
شاه عباس كبير، »زمينه ساز اصلی اين جايگزينی، ولادت عصر 
جديدی بود كه تقريباً در همه بنيان های زندگی اجتماعی 
انسان، راهکارها و امکانات تازه ای را ارائه داد و مفهوم مادی 
هستی را به شدت متحول كرد و نوع تازه ای از جهان بينی و 
روشمندی را پايه گذاری كرد« )همان: 29(. شهر اصفهان، 
مهم ترين نماد دگرگونی شاه عباس بود كه وی توانست با 
ساختن مساجد و عمارات مجلل و كاخ ها و كارخانه ها و بازارها، 
چهره اصفهان را به كلی تغيير دهد و به صورت يك شهر تجاری، 
ديپلماتيك بين المللی درآورد. در پی اين تغييرات، شماری از 
پيشه وران و هنرمندان از مناطق ديگر وارد اصفهان شدند و 
جمعيت به سرعت افزون شد. با ايجاد اين تحولات، شاه عباس 
به گسترش مناسبات بازرگانی در داخل و خارج ايران پرداخت. 
حضور و سکونت كمپانی ها و سفيران غربی و سرمايه داران و 
تاجران و هنرمندان و روحانيون مسيحی كشورهای هم پيمان 
اروپايی و هم چنين ارامنه جلفای نو در ايران، با وجود مذهب 
و فرهنگ و آداب ورسوم و سبك زندگیِ متفاوت با فرهنگ و 
شيوه زندگی ايرانی، موجب برخورد فرهنگی بين نظام های 
فرهنگی شده كه نتيجه آن، »گسترش پيوندهای جهانی ايران 
عهد صفويه با ساير فرهنگ ها شد و به توسعه  درك فرهنگی 
جامعه ايران عصر صفوی از جهان به ويژه ايجاد فضايی ويژه 
در اصفهان كمك كرد و اين ويژگی در شرايطی است كه 
اروپا دوران آغازين رنسانس را ميگذراند« )جوانی، 1385: 
168(. هنر كه از اركان اصلی فرهنگ رنسانسی اروپا بود، در 
مدتی كمتر از يکصد سال، پيشنهادی وسوسه انگيز شد. از 
ژاپن تا عثمانی، هنرمندان با كنجکاوی و شوق و بی پروايی، 
شيوه های تازه ای را آزمودند كه با بسياری از بنيان های اساسی 
هنر سنتی آنها در تناقض بود )آغداشلو، 1380: 27(. در ايران 
هم به اين طريق بود كه »بازرگانان برای تسهيل روابط با اروپا 
توسط كمپانی هند شرقی انگليسی و كمپانی های پرتغال و 
هلند و فرانسه، برای گشايش دروازه  ايران بر روی غرب، تعداد 

زيادی از اروپاييان را به ايران سرازير می كردند كه در ميان 
آنها افراد فرهيخته و تحصيل كرده زيادی وجود داشته كه 
می خواستند ايران و مردم آن را عميقانه بشناسند. ]بعضی 
از اقشار جامعه[ و بازرگانان ايرانی هم با كمك كمپانی های 
تجاری غرب مثلًا با بهره گيری از كشتی های آنها، از ممالك 
اروپايی ديدن كرده و اطلاعات عمده ای از اوضاع فرهنگی آنها 
به دست آوردند.] اين امر، شرايط را برای آشنايی با فرهنگ 
اروپا فراهم كرد[. افکار و انديشه های اروپايی وارد ايران شده 
و تأثيراتی در خور به جا گذاشتند و اين تأثير مخصوصاً در 
قلمرو هنر و تلطيف روزافزون فرهنگ ايرانی بسيار چشمگير 
بود )دانشگاه كمبريج، 1388: 111(. جامعه ايرانی در حال 
توسعه، راهی نداشت »جز اين كه برخی از عناصر فرهنگی 
را كه برای تغييرات اجتماعی و اقتصادی خود نياز دارد، از 
جامعه های صنعتی دريافت كند« )يوسفيان، 1368: 25( كه 
اين امر، موجب تغيير نوع نگرش و ذوق و سليقه در زندگی 
آنها شده بود. بنابراين تحول زندگی اقتصادی مردم جامعه 
و بالا رفتن سطح زندگی آنها، با ارتباط و رواج فرهنگ و 
آثار هنری اروپاييان در بين مردم و دربار همراه بود. حتی 
»كاروانسراهای بين راهی نه تنها محل استراحت بازرگانان 
بوده، بلکه محيطی مناسب برای تبادل انديشه، فرهنگ و هنر 
نيز به حساب می آمدند. در اين مکان ها، بحث های گوناگون 
در زمينه های مختلف مانند اعتقادات و باورها، اختلافات 
و تشابهات مذهبی، فرهنگی و غيره در می گرفت و به قول 
شاردن، عقايد و ايده های نو به خانه می بردند« )بابايان، 1386: 
276(. وادادن تمدن و فرهنگ ايستا در برابر تمدن و فرهنگ 
پويا، امری محتوم است. وقتی هنری بعد از طی دوران باروری 
و تناوری، به مرحله اشباع رسيد و ديرزمانی در آن مرحله 
ماند و توقف كرد، آن وقت نوبت شيوه تازه تری می رسد تا 
جايگزين آن شود. نقاشی ايرانی از نيمه  قرن يازدهم هجری، 
به مرحله  مزمن اشباع رسيد و ناگزير شد پس از پنجاه سال 
توقف، راه را برای نقاشی تازه نفس و تازه وارد غربی باز كند تا 
دستاوردهای اصيل و درخشان آن در طول عمر سه نسل از 

ياد بروند )آغداشلو، 1380: 30(.
حاصل گسترش روابط فرهنگی و هنری با اروپاييان و 
بازخورد آن در ايجاد تحول هنر نقاشی ايران )دوره شاه عباس( 
را می شود چنين بررسی كرد: تك پيکره نگاری به جای 
اروپايی و كم رنگ  به فرهنگ و هنر  تمايل  و  كتاب آرايی 

شدن سنت ايرانی. 
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تک پيكره نگاری

در اين دوره، مرقع ]كه از دوره تيموری رونق گرفت[ و 
ز نقاشی، طراحی و خطاطی بود، رواج بيشتری  آميزهای ا
يافت؛ زيرا بر خلاف توليد نسخههای مصور، نيازی به حامی 
يا به كارگيری شمار زيادی هنرمند نداشت. فقدان حمايت 
درباری و رشد و بالندگی مرقع سازی، به رواج و رونق نقاشی 

ها و طراحيهای تك برگی انجاميد )كن  بای، 1384: 19(. 
جماعت نقاشان و مُذهبان در اصفهان اجماع داشتند و كار آنها 
در ايران و فرنگستان و ساير ممالك، شهرتی در خور داشت؛ 
به ويژه ميناكاران، صنف به خصوصی بوده و استادان معروفی 
داشتند )آژند، 1393: 24(. در اين دوره، با توجه به كاهش 
نقش دربار در سفارش نسخه پردازی، گرايش به اسلوب های 
جديدی كه واقع گرايی را تشويق ميکرد ]و از هنر اروپايی 
منشأ گرفته بود[ و علاقه اشراف جامعه )قزلباشان، بازرگانان و 
غيره( به تصاحب مُرقعات، مسلماً تك پيکره نگاری با فضاهای 
خالی، سرعت عمل هنرمند را بالا برده و كم هزينه بود و امکان 
پذيرفتن سفارش های بيشتر را به هنرمند ميداد. اين امر، 
نشان دهنده نقش قدرت خلاقانه و توانمندی نگارگر ايرانی 
مکتب اصفهان است )شادقزوينی، 1386: 28(. اگر چه كن 
بای، علت گرايش به نگاره های تك برگی را علاقه شاه عباس 
می داند و می گويد؛ به احتمال زياد رواج اين نوع آثار هنری، 
ناشی از علاقه  شخصی شاه به يکه صورتها و آثار تك برگی 
بوده و ربطی به زوال علايق دربار نداشته است )1384: 24(. 
اما عامل مهم پيشبرد و بسط نگاره های تك برگی در مکتب 
حولات اقتصادی دوره شاه عباس اول بوده كه  اصفهان، ت
زمينه ساز بهبود زندگی طبقات مختلف اجتماعی شده اند؛ 
چون قلمرو هنر می توانست بساط خوبی برای خودنمايی 
آنها باشد و برای آنها آبرو و اعتبار كسب كند. آنها حتی 
تك چهره هايی از خويش را به هنرمند سفارش می دادند. شمار 
زيادی از تك چهره های درباريان در مکتب اصفهان می توانند 
بيان كننده  اين گرايش باشند. رشد اقتصادی و مالی، ويرانگری 
عادت ها و باورهای سنتی را در پی داشت. در حقيقت، تکاثر 
ثروت درباريان و صاحبان قدرت ]با الگوبرداری از فرهنگ 
تجمل گرايی اروپايی[، نوعی ناز و خوشی و تجمل خواهی و 
كام جويی از لحظات زندگی را برای آنها فراهم ساخت كه در 
نهايت، به فساد اخلاقی، اجتماعی و سياسی آنان انجاميد 
و معيارهای انسانی را در آنها فروكاست. با نگاهی به كتاب 
»رستم التواريخ«، عمق فاجعه به خوبی آشکار می شود. عامل 
ديگر رشد نگاره های تك برگی، از تجارت خارجی ايران به ويژه 
با ممالك غربی، مايه گرفت. شمار بسيار زيادی از تصاوير 

چاپی اروپايی، توسط كمپانی های هند شرقی انگليس، هلند، 
فرانسه و كمپانی مسکوی انگليس در روسيه و ساير شركت های 
خارجی، به ايران و ممالك شرقی صادر می شدند. اين تصاوير 
چاپی، در الگوبخشی به نگاره های تك برگی و سوق دهی سليقه 
عمومی به اين نوع نقاشی، تأثيری چشمگير داشتند. مهم تر 
از همه، آمدنِ شماری از نقاشان و طراحان اروپايی به ايران 
بود كه گرايش هنری نوظهوری را در ايران، چه به لحاظ فن 
و تکنيك و چه به لحاظ موضوعات و مضامين، پديدار ساخت. 
اين جريان ها در كل، به رشد و گسترش پيکره نگاری تك برگی 
كمك كردند؛ چون نگاره های تك برگی از اواخر دوره صفوی 
با اسلوب فرنگی وجود داشته كه به وسيله نگارگران اين دوره 

اجرا شده اند )آژند، 1393: 129(. 

تمايل به هنر اروپايی

از مهم ترين و در عين حال پيچيده ترين تأثيرات بر سبك 
هنری دوره شاه عباس، تأثير هنر اروپا است )كن  بای، 1384: 
26(. نقاشی های ديواری جلفای نو، اولين گام برای پيوستن 
هنر سنتی به هنر اروپايی بود. اين تغيير و تحول، از شيوه 
ر و ارتباط اجتماعی و  نيان و ادراك آنها از هن زندگی ارم
فرهنگی با ايرانيان و اروپاييان سرچشمه می گرفت )بابايان، 
1386: 281(. نقاشی های اروپايی، در بازار اصفهان به وفور 
خريدوفروش مي شدند. اين نقاشی ها، با طبع زيباپسند شاه 
عباس اول سازگار بوده؛ شاه عباس به غير از نگارگری سنتی 
ايرانی، به نقاشی اروپايی هم عنايت ويژه ای داشت. پی يترو 
دلاواله در سفرنامه خود مطلبی دارد كه حاكی از علاقه شاه 
عباس اول به نقاشی اروپايی است؛ دلاواله3 می نويسد؛ يك بار 
همراه شاه و سفير هند وارد بازار قيصريه اصفهان شديم و شاه 
پس از طی مسافتی، به حجره هموطن ونيزی من، آلکساندر 
اسکودندولی رسيد و توقف كرد. اين حجره، پر از تابلوهای 
نقاشی و آينه و تزئينات از نوع ونيزی بود. شاه، هموطن مرا 
مورد تفقد قرار داد و تابلوهای حجره را به سفير هند نشان 
داد )آژند، 1393: 34 و 35(. رويين پاكباز معتقد است كه 
شماری از نقاشان اروپايی از جمله؛ يان لوكاس، وان هاسلت 
و فيليپس آنجل در اصفهان كار می كردند )1390: 132(. 
در كتاب »سير تاريخ نقاشی ايرانی« نيز آمده »چند نقاشی 
اروپايی نيز وجود دارند كه احتمالاً كار جان لوكاست هلت4 
)نقاش هلندی( است كه احتمالاً نخستين هنرمند اروپايی 
بود كه در دربار به كار گمارده شد و سال ها در خدمت شاه 
عباس بود. بخشی از نقاشی چهلستون، به طور آشکاری به سبك 
هلندي كشيده شده است. اليرويوس5 به سال 1637 در تالار 
بارعام اصفهان، قطعه نقاشی هايی را ديده كه در اروپا كشيده 
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شده و نشانگر تاريخ های خاصی است« )بينيون و ديگران، 
1383: 377(. در ادامه، او معتقد است كه »هنرمندان اروپايی 
ديگری هم چون؛ جوست لامپ6، لوكار و آنژلا7 )اساتيد نقاشی 
شاه عباس دوم(، كُرنليس دِ بروين8  و ... نيز در سال های بعد 
در دربار بودند« )همان(. »در ميان كالاهای گوناگونی كه 
]بازرگانان[ از اروپا به ايران می آورده، پرده های رنگی روغنی 
نيز وجود داشتند« )پاكباز، 1390: 134(. يك نقاش و سياح 
هلندی به نام كُرنليس دِ بروين نيز در سفرنامه خود مي نويسد 
كه پرده  تاريخی بزرگ اندازه ای را در دربار شاه صفوی ديده 
است كه توسط يك نقاش آلمانی كشيده شده بود )همان، 
1391: 579(. يعقوب آژند از سفرنامه فيگوئروا نقل می كند 
كه سفير، دو تابلو به هدايا افزود كه هر يك، تصوير زنی را 
با لباس و كلاه اسپانيايی نشان می داد. يکی از اين تابلوها، 
تصوير دختر ارشد پادشاه اسپانيا و ديگری، تصوير ملکه 
فرانسه بود )آژند، 1379: 6(. بدين ترتيب، تحولی تدريجی 
در سليقه  دربار صفوی و ثروتمندان اصفهان به وجود آمد و 
نقاشی های اروپايی بيش از نگاره های سنتی مقبول افتادند 

)بابايان، 1386: 276(. 
دربار و ايرانيان، كاملًا از منافع حاصل از حضور نماينده  
بازرگانان غربی در ايران آگاهی داشتند. اين منافع، تنها به 
قلمرو تجارت و اقتصاد منحصر نمی شد، بلکه ايران در جای 
خود از وجوه فن آوری اروپايی و نيز هنر آنها بهره  برداری 
می كرد. فکر و سليقه و عمل شاه عباس دوم در حوزه هنرهای 
تجسمی، حاوی عناصری از پدربزرگ او بود. در كودكی، دل 
به هنرها سپرد و در شيوه خط نستعليق سرآمد شد. روشن 
نيست كه نگارگری را پيش كدام استاد فرا گرفت، ولی نقش 
گل و مرغی كه از او باقی مانده، سبك شفيع عباسی فرزند رضا 
عباسی را به ياد مي آورد. تاورنيه، سياح فرانسوی، از مهارت 
او در نقاشی صحبت می كند و اين كه علاقه ای دوچندان به 
نقاشی های اروپايی داشت؛ به ويژه نقاشی های فرانسوی. او 
هم چنين می گويد كه شاه عباس دوم، نقاشی از نوع فرنگی 
را نزد آنژل و لوكار فرا گرفته بود )آژند، 1393: 36 و 37(. 
شاه چون به نقاشی غربی علاقه و توجه بسيار داشت، محمد 
زمان؛ نقاش معروف خود را برای تکميل نقاشی به روم فرستاد 
. البته »بخشی از تحول نقاشی  )صفاكيش، 1390: 495(
عهد صفوی در نيمه دوم، به سبب آشنايی و علاقه هنرمندان 
جوان به فرهنگ و شيوه  نقاشی غربی بود كه دولت صفوی 
را شديداً مجذوب خود ساخت« )خزايی، 1386: 2(. نقاشان 
ايرانی به دليل محبوبيت اين گونه نقاشی ها، دست به تقليد اين 
نوع نقاشی زدند و »در آغاز با رونگاری از نقاشی های اروپايی 
شروع كردند و بعدها سعی كرده آثار خود را به پيروی از 

سبك اروپايی اجرا كنند« )بهاری، 1386: 212(؛ هم چون 
علی قلی جبادار كه كار خود را »با بهره گيری از منابع اروپايی 

آغاز كرد« )پاكباز، 1390: 138(. 
»هجوم بازديدكنندگان اروپايی از دربار اصفهان، باعث 
معرفی  با  ارتباط  در  يکنواخت  و  ر  استوا جريانی  افزايش 
سبك های هنری، رفتار و لباس اروپايی به جامعه ايرانی 
شد« )كن  بای، 1389: 100(. در واقع، »نمايش ويژگی های 
ظاهری فرنگيان تنها در نقاشی ها باقی نماند، بلکه پيش از 
آن مستقيم وارد زندگی ايرانيان شد و همان لباس فرنگی 
 كه در نقاشی ها جايگزين لباس ايرانی می گشت، عملًا در 
دنيای واقعی نيز به تن ايرانيان مي نشست. از اين رو، برای 
نخستين بار در زمان شاه عباس، ردای بلند ايراني جای خود 
را به نيم تنه  كوتاه چين دار يا كمر چين دار اروپاييان داد كه 
غالباً با پوست، لبه دوزی مي شد و با شلق يا پوشش سر زنان 
كه نوك آنها از پشت آويخته بود« )گری، 1355: 172(. 
لباس مردان ايرانی هميشه دارای شلوار بود، ولی در زمان 
شاه عباس اول، طبق اشاره آنتونی شرلی، شلوار زير زانوی 
اروپايی در بين مردان رواج يافت )شکل 1( و خود شاه نيز 
 ميپوشيد )بينيون و ديگران، 1383: 522(. از آنجايی كه 
نمايش موضوعات فرنگی با شيوه نقاشی ايرانی سازگار نبود، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
شکل 1. جوان با لباس فرنگی و شلوارك با سگ، رضا عباسی، 1037 ق. 

)كن  بای، 1389: 155(
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به هنگام ثبت حوادث،  نيست كه  بنابراين چندان عجيب 
تحولات و موضوعات مرتبط با فرنگيان، نقاشی فرنگی نيز 
در نقاشی های ايرانی راه يافت. »هم زمان با اوج شکوفايی 
مکتب اصفهان، كوششی برای نمايش حجم، عمق، نور و 
سايه ديده می شود« )پاكباز، 1390: 132(. ديوارنگاره های 
طبيعت گرايانه كليسای جلفای نو و كاخ چهلستون با تکنيك 
رنگ و روغن و تمپرا و عناصر منظره نگاری اروپايی، در اين 
سبك التقاطی تأثيرگذار بودند. »با رواج اسلوب فرنگی سازی 
در ايران و به خصوص رونق نقاشی رنگ روغن روی بوم از نيمه 
دوم سده يازدهم هجری، نگاره های تك برگی جای خود را 
كم كم به پيکره نگاری درباری دادند« )آژند، 1393: 130(.   

افول تدريجی نقاشی ايرانی و انحراف آن از مسير تاريخی 
خود، تا حد زيادی نتيجه محتوم همان سياست های درهای 
باز و شيفتگی فراوان شاهان صفوی نسبت به غرب بوده است 
)بينيون و ديگران، 1383: 377(. لذا »مهم ترين عامل سقوط 
]هنر بديع و بی نظير نگارگری سنتی[، نفوذ هنر اروپا بود و آن 
هم در زمانی كه به قول كارشناس هنری »پرفسور پوپ«، هنر 
اروپا در پست ترين درجه انحطاط خود به سر مي برد. با هجوم 
فرهنگ بيگانگان، تاخت وتاز يغماگران، فقر و سوء حکومت، 
تشويق و ترويج نقاشی اروپايی به وسيله شاه عباس دوم و 
مرگ شاگردان باوفای رضا عباسی، موجبات فنا و اضمحلال 
سبك مينياتور پرشکوه صفويه فراهم شد. بيگانگان تنها به 
اين كار بسنده نکردند؛ آنها همه  آثار هنری ايران از قديم ترين 
دوران تا دوران نفوذ خود را به يغما برده و در موزه های خود 
جای داده و هنرمندان ايران را از ديدن آثار استادان بزرگ 
خود محروم ساخته و آنان را از نظر روحی و معنوی، با فقدان 
هنر اصيل روبرو ساختند« )خزايی، 1368: 31(. آنتونی ولش 
هم ترديدی ندارد كه نقاشی اواخر صفويه دچار انحطاط شده، 
ولی بر خلاف اين نظر، بعضی معتقد هستند كه اين تحول، 
يکی از عوامل مهم پيدايش نوآوری در نقاشی ايران است. 
ات سبك  »ريچارد اتينگهاوزن استدلال می كند كه تغيير
در عصر شاه عباس و ادامه  آن از سوی جانشينان وی، صرفاً 
نشانه های انحطاط نبوده، بلکه بيانگر زوال سريع حساسيت ها 
و قابليت های ايرانيان در زمينه  هنری و فنی هستند. بلکه 
به نظر می رسد توجه به واقعيات و زندگی مردم عادی، به علاوه 
توجه به فضا و حركت، در واقع بيانگر چرخشی است انقلابی 
در برخورد ايرانيان با جهان خارج. ناگهان قالب قديم شکسته 
شد و چيزی نو ظاهر شد كه شايد خشن و نازيبا باشد اما 
جهان را آن گونه كه بود عرضه می كرد، نه به صورت مفهومی 

كمال يافته از گذشته« )سيوری، 1385: 130 و 131(. 
عوامل مهمی كه باعث تمايل به هنر اروپا به جای نقاشی 

ايرانی شدند، به طور خلاصه ميتوان اين گونه بيان كرد؛ 1. 
اروپاييان برای گرفتن امتيازات تجاری كشور خود، هدايايی 
از جواهرات گران قيمت و آثار هنری از جمله؛ پرده های نقاشی 
رمنيان،  رنگ روغن برای شاهان پيشکش می كردند، 2. ا
گرجيان و قفقازيان كه با تجارت ابريشم به سرمايه كلانی 
دست يافته، توانستند تعداد زيادی صومعه و كليسا بسازند 
و با استفاده از هنرمندان اروپايی و هنرمندان محلی ارمنی 
- مانند ميناس- و ايرانی با تصاويری از قديسان مسيحی و 
فرشتگان، با الگوگيری از نمونه های نقاشی اصيل اروپايی »بر 
روی ديوارهای كليساها و خانه های اعيانی جلفا، چشم انداز 
ديگری گشودند و نقاشی مينياتور خيالی ايرانی، با سايه روشن و 
پرسپکتيو و نقطه پرداز كامل همراه شد و جنبه زمينی و عينی 
آن غلبه يافت« )آغداشلو، 1380: 29(. »حتی دو ديوارنگاره 
بر جای مانده در خانه های جلفای نو، تأثير نقاشی هلندی 
سده هفدهم را به روشنی نشان می دهند« )پاكباز، 1390: 
134(، 3. »هم چنين در زمان ارتباط تجاری بين ايران و اروپا، 
باسمه ها، گراورها و كتاب های مصور اروپايی نيز وارد ايران 
ميشوند. اين باسمه های دينی و غيردينی، توسط تجار و يا 
سياحان اروپايی به ايران وارد شده و در مبادلات، در معرض 
ديد مردم عادی قرار گرفتند، گاهی نيز اين آثار، به دربار و 
شخصيت های دولتی هديه داده می شد كه بدين واسطه، كمکم 
فضاهای جديدی از نقاشی و هنر ديداری در مقابل مردم، 
شخصيت ها و هنرمندان قرار ميگرفتند« )جوانی، 1385: 
138(، 4. نقاشی های بزرگ اندازه ديوارهای كاخ عالی قاپو 
و كاخ چهلستون كه با مواد و متريال نقاشی اروپايی )رنگ 
روغن و تمپرا( اجرا شده، حتی بعضی با تکنيك واقع گرايی 
اروپايی نقاشی شده  اند، 5. »مهاجرت هنرمندان ايرانی به دربار 
عثمانی و آشنايی آنها با شيوه های نقاشی ايتاليا« )همان: 
139( و يا مهاجرت به اروپا و ارتباط مستقيم با نقاشان اروپايی 
و هم چنين حضور »هنرمندان اروپايی مقيم دربار صفوی« 
)جوانی و آقاجانی اصفهانی، 1386: 19(، تأثيری انکارناپذير 

بر هنر نقاشی ايرانی داشته اند.

تحليلی بر نوآوری در نقاشی مكتب اصفهان 

مسلماً بدون درك و بررسی وضع يك دوره و ضروريات 
شکل گيری مکاتب مختلف، امکان بررسی علل شکل گيری 
مکتبی خاص امکان پذير نيست. در نگارگری مکتب اصفهان، 
بر اساس تقاضاهای جامعه و حکومت و با توجه به سنت های 
گذشته نگارگری، نوآوری ها و تغييراتی ايجاد شدند )شادقزوينی، 
1386: 28(. »شيلا كن بای در مقاله فرنگی سازی، كه در آن 
به خوبی تأثيرات نقاشی اروپا بر نقاشی ايران را بررسی نموده، 
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معتقد است كه ارتباط تصويری و هنری ايران عصر شاه عباس با 
اروپا، نگارگران ايرانی يا حاميان آنها را ]از نظر موضوعی[ با سه 
نوع هنر تصويری اروپا آشنا كرد؛ منظره پردازی، چهره پردازی 
و احتمالاً برهنه نگاری« )جوانی، 1385: 145(. ]در مکتب 
اصفهان از دوره شاه عباس اول[، موضوعات نقاشی ايران 
متنوع شده و برای نخستين بار، هنرمندان توانستند آزادانه 
بدون سرپوش نهادن بر چهره متکديان، لوطيان، كارگران 
و روسپيان، جامعه ايران را با همه تنوع و چندگونگی آن به 
تصوير كشند. از اين رو، نقاشی از صحنه های زندگی روزمره، 
چهره پردازی از دراويش و كودكان و تصويرپردازی از خيمه و 
خرگاه چادرنشينان، به مجموعه مضامين هنرمند دوره صفوی 
افزوده شدند )كن  بای، 1384: 20(؛ چون در اصفهان از هر 
صنف آدم پيدا می شد. درويشان و فقيران و مردم كاهل در 
ميدان كهنه و ميدان نقش جهان ولو بودند. لوطيان شيري 
كه شير نگاه می داشتند، لوطيان تنبك به دوش كه خرس و 
ميمونمي رقصاندند، لوطيان حقه باز كه كارهای خارق العاده 
انجام می دادند و لوطيان بندباز و چوبين پا و خيمه شب باز كه 
بساط نمايش خود را در ميدان بزرگ شهر پهن می كردند. 
جلوه هايی از اين لوطيان را می توان در نگاره های تك برگی 
رضا عباسی و يا شاگردان او مشاهده كرد )آژند، 1393: 23(. 
در شکل 2، شبان پير را می بينيد كه شبيه سازی صورت، 
واقع گرايانه است. حتی حالت خميدگی پيرمرد، واقعی و جالب 

است. بره بز و گوسفند و سگ هم شبيه سازی  شده و حالت 
واقعی دارند. همين طور كشتی گير )شکل 3( و درويش غياث 
)شکل 4(، علاوه بر اين كه سعی در شبيه سازی چهره داشته تا 
فرد خاصی را به تصوير بکشد، توانست زندگی واقعی اجتماع 
زمان خود را هم برايمان ترسيم كند. رضا عباسی در مقام 
هنرمند برجسته و سرآمد دربار شاه عباس اول، آثاری آفريد 
كه بيان كننده تنش بين كهنه و نو، پير و جوان و سنت و 
تجدد هستند. حتی پيچيدگی بالندگی سبك وی را میتوان 
به يك معنا، واكنشی در برابر دگرگونی ايران و دربار آن در 
روزگار حيات وی دانست. در حقيقت، رضا عباسی با اصلاح 
سبك تصويرپردازی موروثی خود و دميدن روح جديد به 
كالبد نقاشی ايران، در مقابل تحولات و دگرگونی اجتماعی 
ايران دوره شاه عباس، سر به شورش برداشت )كن بای، 1384: 
26(.   راجر سيوری بعد از بررسی ويژگی نقاشی ها و طراحی 
تك ورقی تهيه شده در كارگاه سلطنتی شاه عباس، به منظور 
سفارش خاندان سلطنت و اشراف و يا فروش به اشخاص 
طبقات پايين تر، ويژگی مهم تر را تغيير در موضوعات می داند 
و معتقد است كه »اين طراحی ها و نقاشی های تك ورقی، 
لزوماً ارتباطی با موضوعات ادبی سنتی ندارند. رضا عباسی 
كه به صورت هنرمندی نابغه و نوآور ظاهر شد و به عنوان 
استاد نقاشی تك ورقی شمرده می شد و كار او بر گرد نمايش 
زيبايی كمال يافته  انسان ها دور می زد؛ انسان هايی كه معمولاً 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

شکل 4. درويش غياث، رضا عباسی، 1034 ق. )كن 
 بای، 1384: 141(

شکل 2. شبان پير ، رضا عباسی، 1042 ق. )كن  بای، 
)139 :1384

شکل 3. كشتی گير، رضا عباسی، قرن 
11 ق. )كن  بای، 1384: 84(
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ناشناس هستند و شايد اصلًا وجود نداشته باشند. محتوای 
نيمه مذهبی و اين جهانی نقاشی سنتی ايران - مبتنی بر 
موضوعات شکوهمند شاهنامه، خمسه نظامی، هفت اورنگ 
جامی و آثار ديگر- در زمان شاه عباس تا حد زيادی كنار 
گذاشته شد. جوانان نيکوصورتي كه با حالتی آرزومندانه و در 
بی خبری مطلق ايستاده اند؛ در حالی كه زيبارويان ديگری، 
با لطافت جام ها و تنگ های ظريف شراب را در دست دارند 
يا عرضه می كنند. زوج ها يکديگر را در آغوش دارند و گويا 
احساسات آنها بيش از آن كه متوجه يکديگر باشد، محجوبانه 

متوجه هنرشناسان ستايشگر است« )1385: 128(. 
نمونه های بسياری موجود بوده كه با »اوج تجمل و زرق و 
برق سنجيده، نشان از ذوق و سليقه غنی تر و لطيف تر دربار 
صفوی نسبت به دربارهای پيشين دارند. تركيب بندی ها به 
ايستايی گرايش داشته؛ پسران و دختران زيبا و خوش اندام 
)كه با حالت دلربا و پيچ و تاب جديدی ترسيم شده اند( 
لميده و مشغول عيش و نوشند يا نغمه می نوازند« )بينيون و 
ديگران، 1383: 290(. هم چنين موضوع بعضی از نقاشی ها را، 
»تك چهره رقاصان و زنان درباری كه چهره های شناخته شده ای 
در شهرها بوده، تشکيل می دادند. نقاشی و طراحی پيکره 
خاص اين دوره، حالات و حركات سنجيده ناشی از زندگی 
نامأنوس شهری را منعکس می سازد« )همان: 381(. نشان 
دادن انسان ها در لباس های فاخر ابريشم و زری يا اروپايی با 
پاها و دست های حنا بسته و بعضاً خالکوبی بر دست و پا و 
هم چنين برهنه كه نشان از توجه به بدن در اين دوره بوده 
است و از انبوه مرواريد، كلاه های مختلف برای پوشش سر از 
جنس ها و رنگ های گوناگون كه نشان از تفاخر غربی بوده، 
استفاده شده اند )خواجه  احمد عطاری، 1391: 86(. تعدادی 
آثار اصل و آثار اقتباس شده از نقاشی های اروپايی بر جای 
مانده اند كه در آنها انواع پوشاك، كلاه فرنگی و سگ های 

دست آموز اروپايی ديده شده و شايد طرح هايی با موضوعات 
زندگی روزمره، از آثار مکاتب اروپای شمالی متأثر باشند 
)بينيون و ديگران، 1383: 378(. حليمی هم در مقاله خود 
بر اين نظر است كه »طراحی هيکل های لميده ای كه تا آن 
زمان در نقاشی ايرانی و نگارگری كمتر ديده شده، بيننده را 
به ياد نقاشی هيکل های لميده مشابه غربی از جمله؛ آثار تی 
سين، روبنس و انگر می اندازد كه مربوط به عهد رنسانس و 
دوره باروك در اروپا هستند« )1386: 261(. به طور مثال، 
رضا عباسی با اين كه هرگز در صدد اقتباس تکنيك  های 
هنری اروپايی برنيامده، اما او نيز سرگرم ظاهر و طرز رفتار 
خارجی ها شده است. علاقه پايدار به شخصيت ها و موضوعات 
جديد، همانند اثری كه يك اروپايی لميده )شکل 5( در حال 
خوراندن شراب به يك سگ است )كن  بای، 1389: 101( 
با لباس و كلاه فرنگی ولی شالی ايرانی به كمر. در واقع، رضا 
عباسی در اين نقاشی، تعامل فرهنگ و پوشش اروپايی با 
فضا و عناصر سنتی )گياهان و بالشت و كوزه( را به نمايش 
گذاشته است. افضل نيز به تقليد استاد خود، خانمی لميده 
در حال نگاه كردن به يك سگ كه از جام شراب می نوشد 
)شکل 6( را نشان می دهد )همان: 103( كه حالت لميده و 
گره خوردن دست ها در پشت سر، بی شباهت به زن خوابيده 
)اثر رضا عباسی( و گراور اروپايی نيست. مشابه اين نقاشی 
نيز در ديوارنگاری های كاخ چهلستون با تکنيك تمپرا روی 
گچ تصوير شده است )شکل 7(. زنی لم داده با جام شراب 
ايرانی  نقاشی  از عناصر و خط پردازی  در فضای طبيعت، 
بهره گرفته، ولی تك درخت در وسط و ابرها واقع گرا هستند 
و در شيوه اجرا، از مواد و متريال اروپايی )تمپرا( استفاده 
شده است. اثر ديگر، »طراحی از زنی نيمه لخت به نام زن 
خوابيده )شکل 8( كه از روی مدل زنده ترسيم شده است، 
هر چند سياليت باشکوه خط پردازی در اين اثر، نوعی حس 

   

   

شکل 5 . شراب دادن اروپايی به سگ، رضا عباسی، 1043 ق. )كن  بای، 
)139 :1384

شکل 6. خانم لميده، با سگ كه جام شراب می نوشد، امير افضل تونی 
)افضل الحسينی( 1050 ق. )كن  بای، 1389: 105(
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في البداهه را در نگرنده برمی انگيزد« )كن  بای، 1384: 37(، 
ولی چنين سنت شکنی در مضامين ايرانی، نشان از الهام از 
يك منبع خارجی دارد؛ لذا در اثر ديگری به نام زن نيمه برهنه 
كه بخشی از اندام زن را به نمايش می گذارد، در واقع از نقاشی 
اروپايی الهام گرفته است. كن بای می گويد؛ »ظاهراً گراوری از 
كلئوپاترا كه مارگانتونيو رايموندی هنرمند ايتاليايی اوايل سده 
شانزدهم ميلادی از روی اصل آن كه اثر رافائل است كشيده 
بود، الگوی رضا بوده است، ولی رضا تمام سرنخ های معطوف 
به شمايل نگاری اثر را زدوده و به صورت معکوس به نمايش 
گذاشته است« )همان(. يك زن جوان را به صورت خوابيده 
در جهت مورب به تصوير كشيده كه دو دست او در بالای سر 
و دو پا روی هم قلاب شده اند. چرخش سر و پوشش نيم تنه 
پايين با پارچه پيچيده شده، همگی از عناصر تقليدی گراور 
اروپايی بوده، اما خطوط به سبك كاملًا سنتی و تلفيق عناصر 
گياهی و جمادی با زاويه مورب، زن را در فضای طبيعت قرار 
داده اند. در اين اثر، رضا عباسی سعی در تقليد موضوع برای 
خلق اثر جديد دارد كه با موفقيت به انجام رسيده است؛ ولی 
غير از سبك اجرا، موضوعِ اثر، نشانی از هويت نگارگری ايرانی 
را در خود ندارد. اگر چه بعضی معتقد هستند كه تأثير اروپا 

در موضوعات نقاشی بوده، نه در سبك آنها، ولی شيلا كن بای 
معتقد است؛ »تأثير اروپا بر نقاشی دوره صفوی، احتمالاً بيش 
از هر چيز از راه تکنيك بوده تا موضوع؛ در اين زمينه، تأكيد 
جديد بر طراحی، افزايش بهره گيری از رنگمايه های طبيعی 
و كوشش های خام در الگوبندی، قابل ملاحظه هستند. حتی 
در آثار هنرمندانی كه هم چنان بر پايه الگوهای سنتی ايران 
كار ميکردند؛ نظير محمد قاسم و محمد يوسف الحسينی و 
استادان ميانه سده يازدهم هجری قمری )هفدهم ميلادی(، 
الگوبندی فرمها و سايه روشن فراوان به چشم ميخورد كه 
نشان دهنده تأثيرپذيری آنها از هنر اروپايی است« )1384: 
26(. نويسندگان كتاب »سير تاريخ نقاشی ايران« نيز چنين 
نظری را مطرح كرده و گفته اند؛ »زمينه نقاشی هايی كه ممکن 
است تك رنگ باشند با شاخ و برگ هايی كه با ضرباتی از رنگ 
طلايی به نحوی امپرسيونيستی ارائه شده اند و نيز با ابرهايی 
كه شبيه تای، چيني هستند، غالباً به عنوان نقش مايه های 
تزئينی صرف به كار می روند. اغلب اين طرح ها، از روح جديدتری 
برخوردار هستند و اگر چه به خاطر پرهيز از سايه كاری و 
حجم پردازی و پرسپکتيو و نيز حفظ هدف تزئينی ايرانی، 
اساساً به قراردادهای آسيايی وفادار بوده، ولی از جهاتی نيز 
حاكی از تأثيرات ناشی از ارتباط با غرب هستند. بسياری از 
پيکره ها و طرح های تمرينی از حيوانات، واقع گرايی كمابيش 
كاملی را ارائه می كنند و گاهی هنرمند، به ترسيم دقيق انواع 
چهره تمايل دارد. چهره ها را غالباً به نحو چشمگيری ارائه 
می كنند« )بينيون و ديگران، 1383: 381(. در اين دوران 
كه شاهد انواع الگوبرداری های ناقص از نقاشی طبيعت گرايی 
اروپايی هستيم، شماری از نقاشان كوشيدند نوعی سازگاری 
ميان سنت های تصويری شرقی و غربی برقرار سازند؛ لذا روش 
برجسته نمايی و فضاسازی ژرف نما را از نقاشی اروپايی وام 
گرفته و عناصر عاريتی را با زيبايی شناسی تزئينی ايرانی وفق 

دادند )پاكباز، 1390: 131(.

   

شکل 8. زن خوابيده، رضا عباسی )كپی از گروار اروپايی(، بدون رقم، 998-1000  ق.، مکتب اصفهان )كن  بای، 1384: 37(

شکل 7. كاخ چهلستون، تالار مركزی. تمپرا روی گچ 1043 ق. )جوانی 
و آقاجانی اصفهانی، 1386: 59(
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شفيع عباسی فرزند رضا عباسی، از جمله هنرمندانی است 
كه شيوه جديد در چهره پردازی پرندگان و طراحی گل ها ارائه 
نموده كه بعدها شيوه گل و مرغ بر آن ناميده اند. »در آثار او، 
عناصری از تأثيرات شيوه نقاشی اروپايی مشهود هستند« 
)آژند، 1379: 8(. »در يك آلبوم، طراحی هايی كه برخی از 
آنها توسط محمد شفيع امضا شده، شديداً خبر از منبع الهام 
اروپايی می دهند. تاجرهای انگليسی، كتابچه های الگو و شايد 
گياه نامه هايی را با خود به ايران آوردند كه احتمالاً مورد مطالعه 
شفيع قرار گرفته بود. در طراحی ديگر در همان آلبوم، يك 
مدل اروپايی كه موضوع آن، يك شاخه گل دار بوده را در يك 
پارچ به سبك اروپايی به تصوير كشيده است. به علاوه تکنيك 
او كه در آن، رنگ های طوسی و هاشور متقاطع برای نشان 
دادن سايه و فرم سه  بعدی به كار گرفته شده، نشان می دهد 
كه شفيع عباسی در تلاش برای به دست آوردن فوت وفن 
مدل اروپايی آن، به فراتر از صرف موضوع اصلی توجه كرده 
است« )كن  بای، 1389: 110-108(. در اثر بلبلی بر شاخه  
درخت )شکل 9(، كاملًا شيوه واقع گرايی پرنده شاهين مشهود 
بوده كه با ظرافت و دقت تمام به تصوير كشيده شده است.

 گرايش به سبك نقاشی رئاليسم، جنبش و نهضتی مهم 
بود كه با ظهور دو نقاش با استعداد در دربار شاه عباس دوم 
به وجود آمد كه تا پايان قرن يازدهم فعال بودند؛ علی قلی بيگ 
جبادار كه در اروپا متولد شد و هر چند بر اساس فرهنگ 
اروپايی تعليم ديده بود، با اين حال سبك او به تدريج به طرف 
سبك ايده آل ايرانی تحول يافت. اثر بانويی در كنار فواره  
ايتاليايی است و بيش نمای  آب )شکل 10( كه به سبك 
آن معماری خاصی دارد. آشکارترين شباهت آن، درخت و 
برگ های آن با صفحه  يك نقاشی در آلبوم لنينگراد است 
كه از نظر تركيب بندی حالت صورت زن، شباهت بسياری به 
پرتره  فرزندان چارلز اول دارد كه علی قلی آن را نقاشی كرد 
)سودآور، 1380: 369 و 370(. زن، آرايش فرنگی دارد و 
در دامن او ميوه های مختلف ديده می شوند. در پس زمينه، 
منظره باشکوهی آكنده از صخره ها و درختان و بوته ها و پل 
و رودخانه نقش خورده است و چند پيکره در حال شکار 
هستند. در مقابل زن، مجسمه زنی به صورت فواره ديده شده 
كه آب از دهان آن می جهد )آژند، 1385: 170(. تمام عناصر، 
حکايت از فضای اروپايی دارد؛ چه -به قول سودآور- تقليد و 
نمونه برداری از نقاشی های اروپايی باشد و يا به صورت زنده 
در صحنه نقاشی كرده باشد. تکنيك و موضوع، كاملًا اروپايی 
است.  نقاش ديگر، »محمد زمان كه در ايران به دنيا آمد و 
بعدها با توجه به تعليمات نقاشی استادان خود، جذب سبك 
نقاشی اروپا شد. او هم چنين به سبك رئاليستی آشنا بود و 

در اين زمينه تجربه داشت« )سودآور، 1380: 370(. »محمد 
زمان، در شيوه و اسلوب نقاشی ايرانی تغييری مهم ايجاد 
كرد« )پاكباز، 1390: 141(. او بيشتر، از تجملات ظاهری 
نقاشی اروپايی تقليد می كرد. از برجستگی ها و سايه پردازی، 
برای نشان دادن چين ها استفاده كرده و شکل زير لباس را 
نشان می داد. گونه هايی كه به طور جزئی سرخاب خورده و 
پلك های سايه زده شده، نشانگر كوششی برای ارائه تصاوير 
سه  بعدی هستند« )كن  بای، 1389: 113(. پژوهشگران 
گفته اند؛ »چهار اثر از چهل و هفت اثر شناخته شده  محمد 
زمان، دارای موضوعات مسيحی بوده، ولی چنين می نمايد 

   

   

شکل 10. بانويی در كنار فواره  آب، مرقوم علی قلی جبادار. اصفهان 1065 
ق. )سودآور، 1380: 370(

شکل 9. بلبلی بر شاخه  درخت. رقم شفيع عباسی. اصفهان 1062 ق.  
)سودآور، 1380: 298(
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از گراورها اقتباس شده اند« )دانشگاه  كه اين ها مستقيماً 
كمبريج، 1388: 526(. نقاشی بازگشت از پرواز مصر اثر 
محمد زمان كه از روی نقاشی پيتر روبنس حکاكی شده، 
نمونه برداری شد )سودآور، 1380: 370( و يا اثر ديگری به 

نام ونوس و آمور كه به طور كامل برهنه است )شکل 11(، 
حجم نمايی و فرم آناتومی زن، حالت لميده بر بالشت و فرم 
فرشته  كودك و چروك پارچه ها كه با ظرافت كامل نقاشی 
شده، حتی انگشت اشاره و چشمان بسته و فرم موی سر و 
قرارگيری پاها، همه به شکل صحيح، كپی برداری از گراور 
اروپايی است و حتی عناصر اضافه شده هم چون؛ درختان با 
رعايت پرسپکتيو در نمای دور و درخت عظيم سر به فلك 
كشيده با شاخه و برگ آن و آسمان پوشيده از ابر و سبزه زار و 
گل های زير تخت، همگی برگرفته از شيوه نقاشی ناتوراليسم 
اروپايی هستند كه نشان از توان و شناخت نقاش از هنر دوره 
رنسانس و باروك است. در اين اثر، شايد تنها عنصری كه با 
سنت ايرانی هم خوانی دارد، تزئين بر روی بالشت با تذهيب 
و گل های شاه عباسی است. تصاويری هم در كاخ چهلستون 
وجود داشته كه كاملًا به سبك رئاليستی هستند از جمله؛ 
ايوان كوچك شمالی، تصوير زن نيمه برهنه در حال آب تنی 
نقاشی شده و هم چنين نقاشی مرد اروپايی همراه با سگ 

ترسيم شده كه به شيوه اروپايی و رنگ روغن روی گچ اجرا 
شد و احتمال می رود كار نقاشان اروپايی دربار  باشد.

با اين توصيف، در بستر هنر نگارگری ايرانی، به عنوان 
با حضور تدريجی  اروپايی  نفوذ فرهنگ  فضايی فرهنگی، 
عناصر خارجی و غيرخودی را هم شاهد هستيم كه با مهارت 
و استادی هنرمندان در فضای نقاشی تركيب شده و اثری پويا 
و جديد را شکل داده و مدام در ارتباط با كليت يك اثر و اجزا 
و عناصر تشکيل دهنده همسو بوده كه تحول زيبايی شناسی 
نقاشی در اين دوره را رقم می زنند. »به نظر می رسد كه آن چه 
در دوره شاه عباس اول اتفاق افتاد، شکاف در فرم سنت و 
حضور و ظهور يك فرم جديد بود كه برای بسياری از آحاد 
مردم كه دل بسته سنت های گذشته بودند، نازيبا مي نمود. اما 
اين فرم جديد، دنيا را به همان صورت كه بود نشان می داد 
و ميانه ای با آرمان گرايی سنتی نداشت« )آژند، 1393: 36(. 
لذا، »ضرورت تحول نقاشی در شرايط اجتماعی و فرهنگی 
آن روزگار، چنين تجربه ای را ايجاب می كرد« )پاكباز، 1390: 
138(. به هر حال با زايش متون جديد فرهنگی تحت تأثير 
تلاقی بين فرهنگ ايرانيان و اروپاييان، در نقاشی دوره شاه 
عباس دوم و اواخر عهد صفوی، شاهد دو شيوه هستيم؛ يکی، 
تکامل شيوه »سنتی«؛ اين گروه »اگر چه به واقع گرايی و 
د،  های زندگی روزمره و آدم های عادی روی آوردن صحنه 
هيچ گاه در برابر ناتوراليسم اروپايی تسليم نشده و همواره 
به چکيده نگاری و بيان مفاهيم ذهنی كه از خصلت های عام 
نقاشی ايرانی است، وفادار ماندند. نگارگران مکتب اصفهان 
مانند رضا عباسی، معين مصور و ديگران، پيرو مکاتب سنتی 

   

ق.  1096 سنه  يافت  اتمام  صورت  زمان  محمد  غلامان  كمترين  رقم  با  ايتاليايی(،  ر  گروا از  )كپی برداری  زمان  محمد  اثر  ونوس   .1 1 شکل  
(Loukonine et al, 1995: 239) 
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ايرانی در برابر هنر اروپا مقاومت میكردند تا شايد موازين به جا 
مانده از فرهنگ عامه را كه ميراث ارزش های ماندگار بود، 
حفظ كنند« )اعظم زاده، 1386: 114-111(. ديگری، شيوه 
نقاشی »فرنگی مآب«؛ تأثير نقاشی غربی بر نقاشی ايران، 

تنها به مسائلی چون رعايت بعدنمايی و سايه پردازی محدود 
نماند، بلکه در ابزار و وسايل نقاشی نيز تغييراتی پيدا شد 
]نظير آثار محمد زمان و علی قلی جبادار كه پيرو گرايش های 

هنری اروپا بودند[ )خزايی، 1386: 7(. 

نتيجه گيری

با توجه به يافته های اين پژوهش، می شود نتيجه گرفت كه انتقال پايتخت به اصفهان و ايجاد توسعه بناهای 
معماری، مساجد، كاخ ها، بازارها و كارخانه ها و ارتباط ديپلماتيك مقتدرانه شاه عباسِ كبير با قدرت های هم جوار 
و كشورهای اروپايی، شهر اصفهان را به يك مركز تجاری و ديپلماتيك بين المللی تبديل كرد كه موجب رفت وآمد 
اروپاييان از جمله سفيران، بازرگانان، كشيشان و هنرمندان غربی شد. تحول موجود در غرب با تفکر سرمايه داری 
و ظهور عصر رنسانس و با شرايط اجتماعی موجود در ايران، ضمن ايجاد روابط اقتصادی و سياسی، بر روابط 
فرهنگی تأثير به سزايی گذاشت؛ چرا كه با تلاقی و ارتباط ميان فرهنگ ها، افکار و انديشه های اروپايی نيز وارد 
ايران شدند و با توسعه  درك فرهنگی، مفهوم جديدی در جهان بينی جامعه ايرانی پايه گذاری شد، تا جايی كه 
توانست در نوع نگرش به زندگی و نوع پوشش و آداب ورسوم مردم مؤثر باشد. از آنجا كه هر اثری كه در بستر 
يك فرهنگ خلق می شود، بعضی اوقات دارای نشانه های فرهنگ ديگر نيز بوده و كانون آميختگی فرهنگی است، 
لذا علاوه بر نفوذ فرهنگ و تفکر اروپايی بر ايران، هنر و نقاشی اروپايی هم به واسطه اين ارتباط، بر سبك های 
سنتی تأثيرگذار بود؛ تا جايی كه در نهايت، جايگزين هنر سنتی شد و فرآيند ساختارشکنی و حتی دگرديسی 
در نقاشی ايرانی را به همراه داشت. با حضور آثار نقاشی و هنرمندان اروپايی و ديوارنگاری به سبك طبيعت گرايی 
و تکنيك اروپايی و هم چنين علاقه و تشويق شاه عباس و شاهان بعد او و درباريان و ثروتمندان به نقاشی اروپايی 
و رغبت هنرمندان با تقليد از اين نوع نقاشی، سبك نقاشی ايران دچار تحول شد. اين تأثير، حتی در مدل های 
نقاشی آن دوران بروز و ظهور كرد و توجه اكثر سفارش دهندگان و هنرپروران را  به خود جلب نمود. در بين 
نقاشان ايرانی آن زمان، رضا عباسی »اعُجوبه زمانه در نگارگری« كه با سنت نقاشی ايرانی بار آمده بود، در بستر 
نگارگری سنتی، ابتکار و تجدد از خود نشان داد؛ زيرا رونق  گرفتن فرنگی سازی، حتی رضا عباسی را هم رها 
نکرد و رگه هايی از آن شيوه را، هم در فرم و هم در موضوع و محتوا، وارد آثار او كرد، ولی سعی كرد هم چنان به 
سنت وفادار بماند. اين تحول در مکتب اصفهان، با تلاش رضا عباسی -به عنوان بنيان گذار اين مکتب- شروع شد 
و توسط شاگردان و پيروان او ادامه يافت؛ تا اين كه به تدريج با نفوذ عناصر هنر غربی و مؤلفه  های فرهنگ اروپايی 
در زيبايی شناسی نقاشی های اواخر دوره صفوی، تحول عظيمی در نقاشی ايرانی ايجاد شد. در نهايت، اين رويکرد 
التقاطی با گرايش به سمت تك پيکره نگاری و بهره گيری از عناصر منظره نگاری اروپايی و كالبدشناسی به شيوه  

سايه روشن و حجم پردازی، با ابزار رنگ روغن، به جريان فرنگی سازی در نقاشی ايرانی مبدل شد.

پی نوشت 
اصطلاحی است برای توصيف الگوبرداری ناقص از نقاشی اروپايی توسط برخی از نگارگران قديم ايرانی كه به طور سطحی، از . 1

شگردهای برجسته نمايی و ژرف نمايی و گاه حتی از موضوعات و نقش مايه های اروپايی تقليد می كردند )پاكباز، 1391: 371(.
Mercantilisme= سوداگرايی. نظريات مکتب مركانتيليست، از قرن شانزدهم تا نيمه قرن هجدهم رواج داشته و با رونق . 2

تجارت و اهميت روزافزون مبادلات بين المللی شکل گرفته و بيشترين سهم را در ايجاد خصلت تهاجمی خصومت و رقابت و 
استعمار در نظام اقتصادی سرمايه داری داشتند.

3. Della Valle
4. John Lucas Halt
5. Olearius
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Abstract

In the history of Iran after Islam maybe during the Safavid era, and especially at The 
Great Shah Abbas dynasty had been the most important and magnificent and Golden Age of 
developments in all fields, especially at Persian painting art. In this period, by developing 
of economic and social ties with Europeans which created cultural relations and thus led 
to a change in the culture and people’s lifestyle brought about also developments in artistic 
fields. The issue of the present research this is, how the cultural relations with Europeans 
had an influence on the process of development Persian painting and creating the style of 
Isfahan? This research is descriptive-analytical, existing documents and the paintings of 
Isfahan school were used. The necessary information was gathered from library resources 
and observation works. The results of the study showed the impact of cultural relations in 
lifestyle and type of people's costume, along with the entry of Western  paintings and artists 
to Iran, the attention and encouragement of Shah Abbas and the riches to this kind of art, 
and also the imitation of Iranian artists from European painting, all have had a significant 
influence on the metamorphosis and formation of a new style in painting of Iran. Cultural 
relations with European on the one hand causing the independency of Persian painting 
from the design book as album (moragha) and single-paper and single-faced painting that 
probably had been distributed since the reign of Sultan Hussein Beyqara (Timuri school). 
On the other hand, this transformation among the Persian painters of that time, with Reza 
Abbasi's effort -as the founder of Isfahan school- which was created with the tradition of 
this Persian painting, innovation and modernity showed in the context of this miniature 
tradition. And with the help of his disciples and followers caused innovation in the Persian 
painting of this period of time, and established the new style of Isfahan school. But finally 
the penetration of European culture and art has changed the form and content, faded the 
Iranian tradition, and created the flow of European orientation in the Persian painting.   

Keywords: European Culture & Art, Painting, Isfahan Painting School, European 
Orientation, Reza Abbasi 
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